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 قتل های سریالی 
به بهانه  پیدا کردن طلا 

قاتل ســریالی، قربانیانــش را با 
وعده پیدا کردن طلاهای دزدی 
که در جنگل مدفون بود، به محلی 
خلوت می کشاند و آنها را به قتل 
می رساند تا پول هایشان را سرقت 

کند. 
به گــزارش همشــهری به نقل 
از گاردین، در ســال 2021پیدا 

شدن جسد برندی بلیک 44ســاله در یک پارک جنگلی در 
نزدیکی سیاتل واشــنگتن، پلیس را در مقابل یک معمای 
جنایی قرار داد. درحالی که پلیس با حضور در پارک جنگلی 
تحقیقاتش را آغــاز کرده بود، بقایای جســد دیگری نیز در 
نزدیکی جســد برندی پیدا شــد. جســد برای شناسایی و 
تحقیقات به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به گمان اینکه 
شاید اجســاد دیگری در آن نزدیکی باشد، آن محل را مورد 

کاوش قرار داد، تا اینکه دو جسد دیگر نیز پیدا شد.
پیدا شدن بقایای 4جسد در این محل پلیس را به این اطمینان 
رساند که با یک قاتل سریالی روبه روست. در ادامه تحقیقات 
مشخص شد که دو جسد آخر متعلق به مایکل گومان، 59ساله 
و پسرش ونس لکی گومان، 31ساله است که هر دو با شلیک 
گلوله کشته شده بودند، اما همچنان هویت آخرین کسی که 

استخوان هایش در جنگل پیدا شده بود، مشخص نبود.
با شروع تحقیقات برای کشــف راز این جنایت ها، پلیس به 
ریچارد بردلی 40ســاله رسید و او را دســتگیر کرد.  وی در 
بازجویی ها گفت که برای دزدیدن پول و مواد مخدر قربانیان 
به آنها می گفت که مقداری طــلا دزدیده و در پارک جنگلی 
آنها را پنهان کرده  اما برای انتقال آنها به کمک نیاز دارد. از آنجا 
که صحبت از پول و طلا می شد، قربانیان نیز به طمع به دست 
آوردن بخشی از آن طلاها با وی همراه می شدند. مرد جنایتکار 
توضیح داد: وقتی به مقصد می رســیدیم از آنها برای کندن 
زمین کمک می خواستم. وقتی آنها مشغول کندن می شدند 
با شلیک گلوله آنها را به قتل می رساندم و پول و مواد مخدری 
را که همراهشان داشــتند می دزدیدم. ریچارد به قتل 3نفر 
اعتراف کرد و پلیس برای پیدا کردن هویت چهارمین قربانی 
تحقیقاتش را ادامه داد تا اینکه مدتی قبل با استفاده از فناوری 
دی ان ای، مشخص شد که جســد متعلق به امیلیو ماتورین 
36ساله است که در سال 2019ناپدید شده بود. امیلیو وقتی 
آخرین بار خانه خود را ترک  کرد،  15هــزار دلار و مقداري 

مواد مخدر همراهش بود.
با این اطلاعات مشخص شــد که امیلیو نیز یکی از قربانیان 
ریچارد)قاتل سریالی( بوده و این جنایتکار سریالی به زودی 

به اتهام قتل 4نفر محاکمه خواهد شد. 

نامادري سنگدل راهي زندان شد

نامادري آوا کوچولو به اتهام شــکنجه و ضرب و شــتم این 
دختربچه 4ساله دستگیر و راهي زندان شد. 

به گزارش همشــهري، پنجشنبه گذشــته مرد جواني در 
حالي که دختربچه  4ساله خود به نام آوا را در آغوش داشت، 
راهي یکي از بیمارســتان هاي شهرســتان ارومیه شد. آوا 
کوچولو دچار خونریزي شــده و روي بدن او آثار کبودي  و 
سوختگي هاي وحشتناکي به چشــم مي خورد. مسئولان 
بیمارســتان ماجرا را به پلیس گزارش دادنــد و با حضور 
ماموران در بیمارســتان معلوم شــد که آوا کوچولو تحت 
شــکنجه هاي وحشــتناک نامادري اش قرار گرفته است. 
تحقیقات نشــان مي داد که حدود 9ماه قبل از این حادثه، 
پدر و مادر آوا به خاطر اختلافاتي که با هم داشتند از یکدیگر 
جدا شدند و پدر سرپرستي دختر خردسال شان را به عهده 
گرفته بود. این مرد مدتي بعد بــا زن دیگري ازدواج کرد اما 
به گفته همســایه ها، این زن مــدام آوا را آزار مي داد و او را 
شکنجه مي  کرد. تا جایي که چند روز قبل  فیلمي که دوربین 
مداربسته ساختمان محل سکونت آنها ضبط کرده بود، در 
فضاي مجازي دست به دست شد و افکار عمومي را جریحه دار 
کرد. در این فیلم، نامادري آوا با بي رحمي اقدام به پرت کردن 
دختربچه از پله ها کرده بود و همین باعث خونریزي مغزي 
وي شده بود.  همزمان با انتقال آوا به بیمارستان و انتشار این 
فیلم در فضاي مجازي، دستگاه قضایي نیز وارد ماجرا شد و 
حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب ارومیه خبر از 

بازداشت نامادري سنگدل و انتقال او به زندان داد.
وي گفت: به محض اطلاع دادســتانی از این حادثه، دستور 
دستگیری فرد خاطی صادر شد و با برگزاری جلسه ویژه ای با 
حضور مجموعه پزشکی قانونی استان و بازپرس ویژه قتل مقرر 
شد که تمامی ابعاد این رفتار مجرمانه و منشا و علت صدمات و 
حالات روحی و روانی فرد دستگیر شده مورد بررسی قرار گیرد.  
مجیدی اضافه کرد: متاسفانه به لحاظ شدت صدمات وارد شده 
آوا کوچولو فعلًا وضعیت پایداری ندارد و در بیمارستان توسط 
پزشکان تحت درمان است. متهم پرونده نیز بعد از دستگیری 
و تعیین شعبه ویژه با تفهیم اتهام قانونی با قرار بازداشت موقت 

روانه زندان شده است. 

آن سوی مرز

جنایی

تقویم حوادث

 زنی، مادر دامادش را کشت 
و در تنور انداخت

39سال پیش در چنین روزی خبر کشته شدن زنی توسط 
مادر زن پســرش در تبریز بازتاب زیادی پیدا کرد. این قتل 

عجیب توسط مادری با همدستی دخترش صورت گرفت.
روزنامه اطلاعات 28آذر سال63 در این باره نوشت: زنی که 
مادر دامادش را به طرز عجیبی کشــته و سپس جسدش را 
به آتش کشیده بود، توســط مأموران آگاهی شهربانی تبریز 

دستگیر شد.
ســروان خاتم پور، رئیس شــعبه اول آگاهی تبریز در مورد 
جریان این قتل به خبرنگار ما گفت: شب چهارشنبه بیستم 
آذر ماه به شــعبه اول اداره آگاهی تبریز اطلاع داده شد که 
جســد زنی به نام نوبر در محله معروف به »دربند پیر« پیدا 
شده است. به دنبال این امر مأموران آگاهی به محل رفتند و 
در بررسی های به عمل آمده، معلوم شد، جسد متعلق به زنی 
حدود 45ساله است که ابتدا او را کشته و سپس جسدش را 

سوزانده اند.
وی اضافه کرد: روز بعد 2 نفر به اداره آگاهی مراجعه کردند 
و یکی از آنها به نام »سر اصلان« اظهار داشت که مادرش گم 

شده است.
وی افزود: از آن روزی که زنش را طلاق داده، مادرش ناپدید 
شده و گویا قبل از گم شدن به خانه مادر زن سابقش رفته بود.

در پی اظهارات این مرد، مأموران آگاهی به خانه افروز رفتند. 
افروز در خانــه نبود و تنها دخترش به نــام »مومنه« و چند 

کودک دیگر در خانه بودند.
در بازرسی از خانه افروز مشخص شــد که به تازگی در تنور 
خانه آتش افروخته اند، وقتی موضوع را از دخترش ســؤال 
کردند. گفت 3 ماه است که تنور را روشن نکرده ایم. در همین 
فاصله مادر دختر وارد خانه شد و برای رد گم کردن به حضور 

آنها اعتراض کرد.
اما مأموران بــه تحقیقات خود ادامه دادنــد و هنگام بیرون 
کشــیدن ته مانده های تنور، آثاری از پوست و لباس سوخته 

نوبر به دست آوردند.
همچنین مأموران طناب حلقوی را در بام یکی از همسایه ها 
پیدا کردند که روی آن تارهایی از موهای مقتوله کشف شد و 

قسمتی از طناب در حیاط خانه افروز به دست آمد.
به دنبال کشف آثاری از قتل، افروز 38ساله و مومنه 18ساله 
به اداره آگاهی منتقل شدند. مومنه در بازجویی ها گفت: نوبر 
همراه مادرم به خانه ما آمدند. او به خاطر اینکه پســرش مرا 
طلاق داده ناراحت بود و او را نفریــن می کرد. در این هنگام 
مادرم به او حمله و با روســری خفه اش کرد. پس از کشته 
شدن نوبر، او را به داخل تنور انداختیم وجسدش را سوزاندیم.

وی افزود: پس از سوزاندن جسد، مادرم آن را به وسیله طنابی 
از تنور بیرون آورد و در حیاط خانه زیر خاک مخفی کرد. اما 
چند روز بعد جسد را از زیر خاک بیرون آورد، داخل یک گونی 
انداخت، آن را سر کوچه گذاشــت و برگشت؛ سپس اطراف 
تنور را تمیز کرد، خاک های اطراف را داخل چاه خانه ریخت 

 طلاهای او را به بازار برد و به فروش رساند.
بعد از اعترافات دختر، مادر نیز اعتراف کرد و گفت: بعد از این 
جنایت برای آنکه دامادم مشکوک نشود، به خانه آنها رفتم و 

2 روز در خانه دامادم مهمان بودم.
به گفته مأموران آگاهی هنگام کشف جسد، جنازه، سوخته و 
بدون دست وپا بود و این امکان وجود دارد که قبل از سوزاندن، 
قاتل دست و پای مقتول را بریده باشد. در این رابطه چاقوی 
تیزی در محل وقوع قتل به دست آمد که تحقیقات بیشتر در 

این زمینه از سوی مأموران آگاهی ادامه دارد.

 بازي مرگبار دختر خاله
 و پسرخاله خردسال

 بازي هــاي کودکانــه دختربچه 2 ســاله با پســر خاله
 5 ســاله اش پایان دردناکي داشــت و به مرگ غم انگیز

دختر بچه 2 ساله ختم شد. 
به گزارش همشهري ، صبح روز جمعه بیست و چهارم آذر به 
قاضی محسن اختیاری،   بازپرس جنایي تهران خبر رسید که 
دختري 2 ساله به طرز مشکوکي جان باخته است. دقایقي 
از اعلام این خبر مي گذشت که تیم جنایي، تحقیقات خود 
را براي کشف جزییات بیشتر از این حادثه مرگبار آغاز کرد. 
بررسي ها حکایت از این داشت که دختر بچه ساعتي قبل 
از مرگ، توســط خانواده اش به یکي از بیمارســتان هاي 
پایتخت منتقل شده است. وي حالش وخیم بوده و تلاش 
تیم پزشکي براي نجات او فایده اي نداشته و در نهایت دختر 

بچه 2 ساله به کام مرگ رفته است. 
در ادامه تحقیقات مشخص شد که او هنگام بازي با پسرخاله 
خردسالش دچار حادثه شده است. مادر این دختر بچه در 
توضیح ماجرا گفت:ما ساکن شهرستانیم و روز قبل از حادثه 

به تهران سفر کردیم و مهمان خانه خواهرم شدیم.
آن شب دخترم با پسر 5 ساله خواهرم در حال بازي بودند 
که ناگهان دعوایشان شــد.در عالم کودکي خواهرزاده ام، 
دخترم را هل داد که سرش به زمین برخورد کرد. دخترم 
شروع کرد به گریه کردن که من او را آرام کردم. پس از آنکه 
آرام شد خوابید اما صبح دیگر بیدار نشد. پزشکان مي گویند 

که احتمالا دخترم دچار ضربه مغزي شده است. 
در این شرایط، بازپرس جنایي تهران دستور انتقال جسد 
دختر خردسال را به پزشکي قانوني صادر کرد تا علت اصلي 

مرگ مشخص شود. 

نجات۳کویرنورددربیابانها
فرماندار شهرستان خوروبیابانک گفت: 3کویرنورد گمشده در بیابان های عروسان کوره گز در خوروبیابانک از 
سوی امدادگران هلال احمر و دیگر نیروهای امدادی نجات یافتند. این افراد قصد کویرنوردی داشتند که با گم 

کردن راهشان سرگردان شده و در تماس با هلال احمر درخواست کمک کرده بودند.

دستگیریمأمورقلابیشهرری
مرد شیاد که با معرفی خودش به عنوان مأمور پلیس، دست به سرقت از اتباع بیگانه در شهرری می زد، دستگیر 
شد. این مرد که تجهیزات نظامی تقلبی همراهش بود، پس از شناسایی مهاجرانی که مدارک هویتی نداشتند، 

از آنها اخاذی می کرد که پس از دستگیری به اخاذی از 11نفر اعتراف کرد.
نجات

انتظامی

داخلی
خانواده جوانی که 3سال 
قبل در جریان درگیری 
با مرد همسایه با شلیک 
گلوله به قتل رسیده بود به مناسبت روز 
شهادت حضرت زهرا)س( قاتل را بخشید.

به گزارش همشــهری، نخستین برگ از 
 این پرونده در آخرین روزهای تابســتان

ســال 99ورق خــورد. آن روز به پلیس 
بندرعباس خبر رســید کــه در یکی از 
محله های شهر پسر جوانی بر اثر اصابت 
گلوله به قتل رسیده است. مقتول جوانی 
حدود 30ساله بود که بر اثر اصابت 2گلوله 
جانش را از دســت داده بود. بررسی ها 
نشان می داد او از مدتی قبل با جوانی که 
در همسایگی شان زندگی می کرد اختلاف 
داشت. روز حادثه نیز جوان همسایه وارد 
حیاط خانه مقتول شــده و وی را به قتل 
رسانده بود. اما هیچ کس ندیده بود که او 

بعد از قتل کجا گریخته است. 
چند روز پس از جنایــت، متهم به قتل 
راهی کلانتری شد و خود را تسلیم کرد. 
این جوان 34ســاله ضمن اعتــراف به 
قتل پسر همســایه مدعی شد که از سر 
عصبانیت دست به این کار زده و حالا هم 
از کرده اش پشیمان است. او گفت به دلیل 
اختلاف بر سر جای پارک خودرو از مدتی 
قبل با پسر همسایه اختلاف پیدا کرده بود 
و آنها چند مرتبه با یکدیگر درگیر شده 

بودند تا اینکه این اتفاق افتاد.
متهم پــس از بازســازی صحنه جنایت 

راهی زنــدان و پرونده او نیز بــه دادگاه 
فرستاده شد. 

محاکمه
در جلســه محاکمه بعد از آنکه نماینده 
دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت 
و خواســتار مجازات متهم شــد، مادر 
مقتول به عنوان ولی دم در جایگاه ایستاد 
و خواســتار قصاص قاتل پسرش شد. او 
گفت: ما سال ها با یکدیگر همسایه بودیم 
اما پسر همسایه حرمت نگه نداشت و با 

ورود به حیاط خانه مان پسرم را به قتل 
رساند و حالا باید مجازات شود.

در ادامه این جلسه نوبت به متهم رسید تا 
از خودش دفاع کند. او گفت: بابت کاری 
که کرده ام، شرمنده اولیای دم هستم و از 
کرده ام پشیمانم؛ اما باور کنید همه  چیز 
در یک لحظه اتفــاق افتاد و من به خاطر 
عصبانیت دست به این کار زدم. او ادامه 
داد: ما سال ها با یکدیگر همسایه بودیم 
 و مشــکلی نداشــتیم، اما از مدتی قبل 
به خاطر جای پارک ماشین با هم اختلاف 
پیدا کردیم. او گاهی ماشینش را جلوی 
در خانه ما می گذاشــت و همین موضوع 
پیش پا افتاده به اختلافی بین ما تبدیل 
شده بود. ما چند مرتبه بر سر این موضوع 
بایکدیگر درگیر شدیم تا اینکه روز حادثه 
درحالی که من خشمگین بودم اسلحه ای 
را که از مدت هــا قبل در خانه داشــتم 
برداشتم و به در خانه شــان رفتم. وقتی 
در زدم او در را باز کرد و با دیدنش دستم 
روی ماشه رفت و از سر عصبانیت دو گلوله 
شلیک کردم. بعد از آن فرار کردم و چند 
روز در شهر آواره بودم تا اینکه پدرم از من 
خواست خودم را تســلیم کنم. به دنبال 
دفاعیات متهم هیأت قضایی وارد شــور 
شدند و از آنجا که همه شواهد و مدارک 
به دست آمده ازجمله اعترافات متهم علیه 
او بود، حکم به قصاص متهم دادند و این 
رأی نیز مدتی بعد در دیوان عالی کشور 

تأیید شد. 

بخشش قاتل به احترام یک روز عزیز

با قطعی شــدن حکم قصاص 
پرونده به واحد اجرای احکام 
دادگستری بندرعباس فرستاده و مقدمات برای 
اجرای حکم فراهم شــد. در این بین اما اعضای 
شــورای حل اختلاف زندان و مسئولان اجرای 
احکام به رایزنی با ولی دم پرداختند تا شاید او از 
اجرای حکم صرف نظر کند. مادر مقتول اما اجرای 
حکم اصرار داشت. مسئول واحد صلح و سازش 
بارها به گفت وگو با این زن پرداخت اما او به هیچ 
قیمتی حاضر نبود از قصاص قاتل صرف نظر کند. 
روز یکشنبه، همزمان با سالروز شهادت حضرت 
زهرا)س( بار دیگر تیم صلح و سازش از بندرعباس 
راهی خانــه مادر مقتول در میناب شــدند. این 
آخرین تلاش بود. چراکــه اگر ولی دم این بار نیز 
برای اجرای حکم اصرار می کرد پرونده در نوبت 
اجرا قرار می گرفت. کاظم شاهرخ نیا، از اعضای 
شورای حل اختلاف زندان بندرعباس که پیش تر 
نیز باعث صلح و سازش در پرونده های زیادی شده 
در این جلسه به گفت وگو با مادر داغدیده پرداخت 
و از او خواســت به احترام ایام شهادت حضرت 

زهرا)س( قاتل را ببخشد.
این مادر که تا آن لحظه آرام نشسته بود ناگهان 
بغضــش ترکید و گفت فقط بــه احترام حضرت 
زهرا)س( از خون قاتل می گذرد. در این شرایط بود 

که او رضایت نامه را امضا کرد.
قاضی الهام پوردهقان فراشاه، معاون اجرای احکام 
دادگستری بندرعباس در این باره به همشهری 
گفت: در این پرونده تلاش های زیادی برای جلب 
رضایت اولیای دم انجام شــد که خوشبختانه به 
نتیجه رسید. او ادامه داد: با جلب رضایت ولی دم 
متهم نیز که به 3سال حبس محکوم شده بود از 

زندان آزاد شد.

دریکقدمیچوبهدارمکث

ســردار علی ولی پور گودرزی، رئیس 
پلیس آگاهی تهــران می گوید یکی از 
راه های کاهش ســرقت، مراقبت از مجرمان سابقه دار با 
استفاده از پابند الکترونیکی است. او توضیح می دهد: این 
طرح به زودی اجرایی خواهد شــد و پیش بینی می کنیم با 
اجرای آن شاهد کاهش آمار ســرقت در پایتخت باشیم. 
رئیس پلیس آگاهی تهران توصیه هایی هم برای شهروندان 
دارد. اینکه مراقب باشند که در مراکز خلوت تا حد امکان از 
گوشی خود استفاده نکنند یا به کمک لوازم جانبی از موبایل 

استفاده کنند تا در دام گوشی قاپ ها نیفتند.
 ســردار گودرزی درباره طرح های پلیس آگاهی تهران می گوید: طرح تشدید برخورد 
با جرائم خشن در 3 ماه پایانی ســال با جدیت ادامه خواهد یافت و همه این اقدامات  در 
راستای پیشگیری از سرقت است. رئیس پلیس آگاهی تهران درباره اقدامات پیشگیرانه 
برای جلوگیری از خروج گوشی های سرقتی از کشور هم می گوید: با دستور فرمانده فراجا، 
مرزبانی انتظامی به کمک سایر بخش های پلیس آمده است تا از قاچاق موبایل های سرقتی 

به خارج از کشور جلوگیری شود .

نکته
شهروندانمراقبباشند

ماموران اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت 
در تازه ترین عملیــات خود، مردی جوان 
را دستگیر کردند که دست به سرقت  های 
مســلحانه در خیابان های تهران می زد. 
این ســارق جوان و تازه کار، ساعت 7 تا 
8.30صبح به خیابان های مرکز پایتخت 
می رفت، طعمه هایش را غافلگیر می کرد، 
لوله  سلاح خود را روی سر آنها می گذاشت و 
نقشه اش را عملی می کرد. حالا اما دستبند 
به دست، گوشه دیوار اداره آگاهی ایستاده 
و می گوید به شدت پشیمان است و اشتباه 
کرده . او در گفت وگو با همشهری از جزئیات 
سرقت هایش می گوید و اینکه چطور تبدیل 

به یک دزد سریالی شده است.

خودت را معرفی کن.
من بهنام هســتم و به تازگی وارد 38سالگی 

شده ام.
پرونده ات نشان می دهد، این 
نخستین بار است که دستگیر می شوی و 

سابقه ای نداری؟
درست است. من تا به حال در زندگی ام مرتکب 
کوچک ترین خلافی نشده ام؛ یعنی حالا که فکر 

می کنم حتی در رانندگی هم خلاف نکرده ام.
پس چه شد که پایت به دنیای 

تبهکاران باز شد؟
حماقت کــردم. اول به خاطــر بی پولی، دوم 
به خاطر هیجان و سوم به خاطر فیلم هایی که 
در اینســتاگرام و یوتیوب می دیدم. اعتیادم 
به شــبکه های اجتماعی و دیدن شبانه روزی 

این فیلم ها موجب شــد که پایم به این ماجرا 
باز شود.

یعنی با دیــدن فیلم ها تصمیم 
گرفتی تبدیل به سارق مسلح شوی؟

شاید برایتان خنده دار باشد اما دقیقا دیدن این 
فیلم ها مرا وسوســه کرد. صبح تا شب گوشی 
به دست می نشســتم پای کلیپ های دزدی و 
سرقت مسلحانه. وقتی می دیدم مردم با دیدن 
اسلحه یا چاقوی دزدان وحشت می کنند و از 
ترس جانشان تسلیم می شوند، وسوسه افتاد 
به جانم که با این شــیوه و شگرد سرقت کنم. 
البته دلیل اولم مشکلات مالی بود. من حتی 
نمی توانستم خرج مدرسه فرزندم را بدهم. تنها 
فرزندم در مدرسه غیرانتفاعی درس می خواند 
و باید هزینه آن را می دادم. علاوه بر این، زندگی 

خیلی خرج داشت که از پس آن برنمی آمدم. 
مگر کار نمی کردی؟

کار که قبلا یک جورهایی دلال بودم. خرید و 
فروش کالا می کردم. سود می کردم اما خب باز 
دخل و خرجم جور نبود. این اواخر با موتور هم 
کار می کردم و پیک موتوری بــودم. اما با این 

گرانی ها که مشکلات مالی حل نمی شود.
ســرقت هایت را از چه زمانی 

شروع کردی؟
از یک ماه پیش. صبح زود از خانه می زدم بیرون. 
من خیلی سحرخیزم و صبح زود بیدار می شوم. 
بعد می رفتــم خیابان های مرکــز پایتخت. 
صورتم را می پوشاندم و در خیابان یا کوچه های 
خلوت به دنبال طعمه می گشــتم. به محض 
شناسایی طعمه به سمتش می رفتم و اسلحه 
را می گذاشتم روی شقیقه اش. طرف که اسلحه 
را می دید، وحشت می کرد و گوشی موبایلش 
را دودستی تقدیم من می کرد. اصلا به همین 
دلیل از کلت استفاده می کردم. چون وحشت 

طعمه ها از اسلحه بیشتر است. 

اسلحه را چطور تهیه کردی؟
رفتم شهرستان و از فردی خریدم. من عاشق 
اسلحه هســتم. وقتی به شهرستان می رفتم 
با خودم می بــردم. گاهی با بچه های روســتا 

می رفتیم بیابان  و تیراندازی می کردیم.
شــده بود که هنگام سرقت 

تیراندازی کنی؟
گاهی اگر مالباخته مقاومــت می کرد یا مثلا 
شــاهدان تصمیم می گرفتند تعقیبم کنند، 

برای ترساندنشان تیرهوایی شلیک می کردم.
می دانی یکــی از طعمه هایت 

دوبلوری معروف بوده؟
من کــه نمی دانســتم دوبلور اســت. اتفاقی 
شناســایی  اش کردم. هنگام ســرقت خیلی 
التماسم کرد که گوشی اش را نبرم. می گفت 
تمام اطلاعات کاری اش در گوشی است اما من 

در آن لحظه فقط فکر سرقت بودم. 
در صحبت هایت گفتی صبح ها 

می رفتی سرقت. چرا صبح؟
چون خیلی ها در آن ساعت از صبح هنوز منگ 
خواب هستند. هنوز هوشیاری کامل ندارند و 
چون سرحال نیستند، به راحتی آب خوردن و 
ظرف چند ثانیه می توانی خفت گیری را انجام 

بدهی و فرار کنی.  
از زنان هم سرقت می کردی؟

نه، فقط مردان.
چرا از زنان سرقت نمی کردی؟

دو دلیل داشت؛  نخست اینکه من خودم زن و 
بچه، مادر و خواهر دارم. نمی توانم تصور کنم 
که کسی بخواهد از آنها سرقت کند. حس بدی 
به من  می دهد. دلیل بعدی ام این بود که فکر 
می کردم اگر زنی باردار باشد و وحشت موجب 
سقط جنینش شود، من تا آخر عمرم خودم را 

نمی بخشم. 
چند مورد سرقت انجام دادی؟

در کمتر از یک ماه از حداقل 12نفر ســرقت 
کردم. راستش می خواستم کمی پولدار شوم 

و سرقت را رها کنم که گیر افتادم. 
همســرت از ســرقت ها خبر 

داشت؟
نه. ما با هم مشکل داشــتیم. او همه پول هایم 
را گرفته بــود و یکی از دلایلی که دزد شــدم 

همین بود. 
چرا سرقت گوشــی را انتخاب 

کردی و سراغ سرقت دیگری نرفتی؟
یک روز که در خیابان بودم و فکر می کردم که 
چطور ایده خفت گیری مسلحانه را پیاده کنم، 
 چشمم افتاد به یک گوشی موبایل. درست کنار 
خیابان افتاده بود. انگار صاحبش از ماشــین 
پیاده شده و متوجه نشده بود گوشی اش افتاده 
است. آن را برداشتم و رفتم یکی از خیابان های 
جنوب تهران. در آنجا با همین مالخر)اشــاره 
به متهمی که کنارش ایستاده می کند( آشنا 

شــدم و گوشــی را به او فروختم. با هم رفیق 
شدیم و گفت اگر باز هم گوشی داشتم از من 
می خرد. پولش زیر زبانم مزه کرد و همین شد 

که تصمیم به سرقت گوشی گرفتم.
گوشی ها را چقدر می فروختی؟

بستگی به مدلش داشت. اما هیچ گوشی ای را 
کمتر از 2میلیون تومــان! نفروختم. البته من 
گوشی مدل بالا ســرقت نمی کنم. مثلا اصلا 

سمت آیفون نمی روم.
چرا؟

خب صاحبش گناه دارد. با هزار بدبختی گوشی 
مدل بالا خریده بعد من آن را بدزدم؟  

تو که دم از وجــدان می زنی، 
چطور حاضر می شدی اسلحه روی شقیقه 
طعمه هایت بگذاری و آنها را تا مرز سکته 
ببری؟ فکر نمی کردی اگر گلوله ای شلیک 
می کردی، جان فردی بی گناه را می گرفتی؟

متهم بغض می کند و پاسخ می دهد: بنویسید 
اشتباه کردم و خیلی پشیمانم. خیلی... 

الهه فراهانیگفت وگو
روزنامه نگار

گفت وگو با سارقی که با کلت کمری در خیابان های تهران زورگیری می کرد
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